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 مقدمه
يكي از مفاهيم كليدي و پر كاربرد حقوقي ( government ، ) مفهوم حكومت

ي دور به ها از گذشته ها انديشمندان و صاحب نظران اين عرصه. و سياسي است
در اين نوشتار . اند يف گوناگوني از آن ارائه كردهفراخور به اين موضوع پرداخته و تعار

 ششمو پنجم  قسمتسپس در ، پرداخته ابتدا به بررسي مفهوم حكومت و سير تاريخي آن
 بحث ازبعد  قسمت در . به مباني و ضرورت حكومت در جوامع بشري خواهيم پرداخت

انون اساسي اهداف حكومت بوده و در انتها به بررسي مفهوم و مباني حكومت در ق
 .جمهوري اسلامي ايران خواهيم پرداخت

 واژه شناسي .1
 .ابتدا لازم است مفهوم حكومت در لغت و اصطلاح و انواع آن را تببين كنيم

 معناي لغوي .1ـ1
به  gubernatioو  gubermator از ريشه لاتين( Government) ومتكاصطلاح ح

 (.55 : 1673، وينسنت) معناي راندن و راننده مشتق شده است
حكم ، سلطنت كردن، فرمانروايي كردن، حكومت در لغت در معاني قضاوت كردن

و حكومت راندن به معني اعمال و به كار بردن . راندن و فرماندهي بكار رفته است
 (.1101 :1635، دهخدا) باشد مي سلطه و قوه حاكمي

 شد و به نظر مي اصطلاح حكومت در قرون ميانه به معناي فرمان راندن بكار برده
 13در اوايل قرن ( government) رسد كه لفظ حكومت از طريق زبان فرانسه قديم مي

در فرانسه مصداق كلمه حكومت محدود به قوه مجريه . وارد زبان انگليسي شده باشد
 (.53 :1673، وينسنت) شود مي استفاده gouvernementاست و از لفظ 

اين واژه گاهي بر قوه ، رود مي گوني بكارواژه حكومت در معاني گونا يدر عرب
مجريه يا همه قواي حاكم و گاهي به سيستم حكومتي دولت و روش حكومتي آن 

 (.80 :1831، بعلبكي) شود مي اطلاق

 معناي اصطلاحي .2ـ1
 باشد: مي ومت در علم حقوق و انديشه سياسي داراي سه معناكح
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 ؛يومت و رهبركعمل حـ 1
شور ك كيرا در  ييسررشته فرمانروا ه عملاًك ييها نو ارگا ياسيم سيرژـ 2

 ؛هيژه قوه مجريبه و، دست دارند به
 ةويو ش ياسيس يه نمودار نهادهاكاست  ياسيم سيخاص همان رژ يدر معناـ 6

ت در يمكدر واقع طرز اعمال حا .باشد مي يحقوق يها بندي اعمال قدرت در قالب
 (.111ـ112 :1635، يقاض) گردد مي يومت متجلكح

 :ياسيب است از دوگونه نهاد سكومت مركو در معناي سوم ح
 يذ يها و گروه ياسيه شامل احزاب سكرفرمانروا يغ يفرمانروا و نهادها ينهادها

نهادهاي غيرفرمانروا در اثرگذاري و تهيه و انتقال قدرت سياسي به . باشد مي نفوذ
 (.112 :1635، يقاض) كنند مي شكل غير مستقيم دخالت

 ر تعريف ديگري از حكومت آمده است:د
، حكومت به معناي سازماني كه داراي تشكيلات و نهادهاي سياسي مانند قوه مققنه»

ترين عناصر و عوامل تشكيل دولت است و  از عمده، قوه قضائيه و قوه مجريه باشد
 (.751 :1638، عميد زنجاني) «كند مي تجلي و اعمال حاكميت ها دولت به وسيله اين نهاد

 ند:ك مي ومت ارائهكسه معنا از ح ياسير علوم سكنسنت متفياندرو و
 .دهند مي شخص يا اشخاصي كه عمل حكمراني را انجام( الف
 .قوه مجريه در مقابل قوه مقننه و ديگر قوا به معناي مناصب اجرايي( ب
 .(55 :1673، وينسنت) كنند مي گروه سياستگزاراني كه قوانين را تصويب و اجرا( ج

ون ؤد صدر حكومت در اسلام عبارت است از رعايت و حفظ شيبه اعتقاد شه
امت بر اساس شريعت اسلامي و به همين جهت بارها بر حاكم اسم راعي و بر 

كلُُكُم راع و كلُُكُم » فرمانبرداران نام رعيت اطلاق شده است همانگونه كه در حديث
 (.11 :1637، جمشيدي) ده استآم( 733 :1010، مجلسي) «تِهيمسَؤولٌ عَن رَع
نوع سازماندهي و تجلي بيروني حاكميت و ، توان گفت حكومت مي در نهايت

به بيان ديگر . باشد مي، قدرت سياسي كه جزء تشكيل دهنده دولت يا كشور است
از حكومت به عنوان رژيم . كند مي دولت به وسيله حكومت است كه اعمال حاكميت

 .شود مي سياسي نيز ياد
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 مفاهيم مشابه .2
 ومتكم مشابه حيشور و دولت از مفاهـ ك دولت، تيمكحاي، دستگاه ادار

كه بررسي و روشن نمودن مفهوم آنها در فهم دقيق ابعاد مختلف حكومت . باشند مي
 .است مؤثربسيار 

به مصداق محدودتر مفهوم حكومت يعني دستگاه مجري سياست ، دستگاه اداري
 .شود مي اطلاق

 يافته و نهادبنديسازمان  ياسيجامعه س، دولت»دولت آمده است: ف يدر تعر
از عناصر  يزيت مشخص و متمايز بوده و شخصير جوامع تمايه از ساكاست  يا شده

 اي (. ايشان براي جلوگيري از اشتباه با ديگر معاني50: 1635)قاضي، « تركيبي خود دارد
 تصديان سياسي و يا قوه مجريه(كنند )نهادهاي فروانروا و م كه از دولت ارائه مي
كنند و از تركيب دولت ـ كشور كه داراي سه عامل اصلي گروه  لفظ كشور را اضافه مي

اي  (. عده55: 1635كنند )قاضي،  انساني، سرزمين و قدرت سياسي است، استفاده مي
دانند كه از سه عنصر  دانان دولت را به معناي كشور و جامعه ملي مي ديگر از حقوق

(. 167ـ163: 1633رزمين، جمعيت و قدرت سياسي تشكيل شده است )عباسي، س
 باشد و حكومت دستگاه اجرايي تحقق دولت است. دولت مفهوم اعم از حكومت مي بنابراين
از  يكد اقتدار به هر يز تولكو مر يقدرت برتر فرمانده يت نيز به معنايمكحا
 شود مي مشخص ها تيصلاح يتمام تيمكبر اساس حا. باشد مي فرمانروا هاي دستگاه

يا به بيان ديگر قدرت سياسي دولت كه از هيچ سازمان و (؛ 77و71: 1635ي، قاض)
 (.156: 1633، عباسي) و برتر از آن نيز وجود ندارد نهاد بيروني منبعث نشده

اجتماعي داراي  ـ از ديدگاه شهيد صدر دولت به معناي نهاد كامل سياسي
حكومت و ، جمعيت، كه داراي چهار ركن: سرزمين، ستشخصيت حقوقي مستقل ا

حكومت همان ركن اجرايي و . باشد مي استخلاف سياسي كه بيانگر حاكميت است؛
 باشد مي قانوني و داوري كننده دولت، مجراي تحقق دولت و تشكيلات اجرايي

 (.7ـ8: 1637ي، جمشيد)
ت كه داراي در نهايت بايد گفت دولت يا كشور اجتماع منسجم مردمي اس

شخصيت حقوقي بوده و در يك سرزمين با قدرت سياسي به حيات اجتماعي سياسي 
و حاكميت جزء تشكيل دهنده دولت و آن قدرت برتري است كه . دهد مي خود ادامه
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همچنين حكومت نحوه اعمال حاكميت و تجلي . شود مي ديگر اقتدارات از آن ناشي
 .دباش مي بيروني و ساختارهاي ابزاري آن

 تاريخچه .3
ي دور با انديشه سياسي ها مفهوم حكومت يكي از مفاهيمي است كه از گذشته

افلاطون و ارسطو هر كدام به ، در يونان باستان سقراط. انديشمندان عجين شده است
در . اند يي از انواع حكومت ارائه كردهها بندي اين مسئله توجه خاص داشته و تقسيم

حكومت تجلي مشيت الهي و مامور برقراري ، يسا غلبه داشتقرون وسطا كه انديشه كل
مباني و ، در دوران رنسانس با توجه به تحولات صورت گرفته. شد مي عدالت قلمداد

آزادي ، حاكميت مردممنشأ در اين دوران . اهداف حكومت دستخوش تغيير گشت
در . رفت مي ي مطلوب به شمارها هدف حكومت و دموكراسي و جمهوري از حكومت

ز در ادامه همان مسير انديشمندان نظرات خود را يدوران بعد از رنسانس تا به امروز ن
 (.111ـ172: 1681، هاشمي) نمايند مي ابراز

در اسلام از همان ابتداي ظهور و رسالت پيامبر اكرم )ص( مساله حكومت مطرح 
اقدام به بوده است. چنانچه ايشان در اولين فرصت )پس از ورود به شهر يثرب( 

تشكيل حكومت كردند. حكومت در اسلام ابزاري براي تحقق اهداف الهي است. 
هاي بعدي  اهداف و مباني حكومت از ديدگاه اسلامي متفاوت بوده است كه در بخش

 به آن خواهيم پرداخت.

 اقسام و انواع .4

، وامحت، ساختار، ي متفاوتي از جمله نوعها دانشمندان و حقوقدانان از منظرگاه
اند كه در اين  ارائه نموده ها تقسيمات گوناگوني از حكومت... تعداد فرمانروايان و

 .كنيم مي بخش به تعدادي از آنها اشاره
م و البته براي هر يرا بر اساس تعداد زمامداران به سه گروه تقس ها ومتكارسطو ح

 كند: مي يك از آنها شكل سالم و فاسد را نيز بيان
اگر . معروف است يا مونارشي يم سلطنتيه به رژكانرواست نفر فرم ( يكالف

ا ي يامگكم خوديرژ، ندكدا يل فاسد پكرد و شيار گكب يپادشاه قدرت را به سود شخص
 .خواهد بود يرانيت
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ا همان ي يراسكستويا آري يم اشرافيرژ، باشد ينيقدرت در دست گروه مع( ب
خود را بر سود عام  يفع خصوصم مناكاگر گروه حا. ديآ مي نخبگان جامعه بوجود

( بر زر و زور يمبتني )راسكمويو ت يراسكا پلوتوي يگارشيومت الكح بدهند حيترج
 .ل خواهد گرفتكش

 يل خالص آن جمهوركه شكومت در دستان مردم است كو ح ييفرمانروا( ج
عدل و قانون و  يم جاكحا هاي توده يت و استبداد رايثركه منافع اك يدرصورت. است

 (. 116ـ110: 1635ي، قاض) رديگ مي لكش يراسكومت دموكرد حيعام را بگ ريخ

 شكل فاسد شكل سالم تعداد حاكم

 خودكامگي يا تيراني سلطنتي يا مونارشي يك نفر

 اليگارشي يا پلوتوكراسي يا تيموكراسي اشرافي يا آريستوكراسي گروه معين

 دموكراسي جمهوري يا رپوبليك مردم

زير را از  بندي تقسيم، ارسطو بندي قوقدانان با الهام از تقسيمبرخي ديگر از ح
 حكومت ارائه كرده است:

 ـ مونوكراسي يا يكتا )يك تن( سالاري1
 ـ مونوكراسي كلاسيك كه شامل: پادشاهي مطلق، خودكامگي، ديكتاتوري است.1ـ1
 مونوكراسي توده ايـ 1ـ2
 ـ چند تن سالاري2
 ريآريستوكراسي يا نجيب سالاـ 2ـ1
 فئوداليسم يا حكومت زميندارانـ 2ـ2
 پلوتوكراسي يا حكومت ثروتمندانـ 2ـ6
 سالاري يا حكومت شايستگان شايستهـ 2ـ0
 پارتيتوكراسي يا حزب سالاريـ 2ـ5
 همه سالاري يا دموكراسيـ 6
 دموكراسي يونانيـ 6ـ1
 (.110ـ113: 1635ي، قاض) دموكراسي جديدـ 6ـ2

اختلاف ، اند درباره شكل حكومت اظهار نظر كرده در ميان كساني كه در اسلام
 اي شكل جمهوري را صائب و آراء عمومي را با توجه به عده. شود مي نظرهايي مشاهده

 اي ديگر نظامِ عده. اند اسلام بر امر شورا معيار و محور قدرت سياسي دانسته تأكيد



 آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي

 

 

8 

هت دفع افسد به مشروطه كه قانونگذاري آن مطابق با اسلام باشد را از ج سلطنتيِ
برخي شكل حكومت . دانند مي فاسد نسبت به نظام استبدادي شكل حكومت اسلامي

دانند كه در آن صالحان  مي در اسلام را منطبق با حكومت آريستوكراسي از تقسيم كهن
. زمام امور را در دست دارند، باشند مي و متقيان و مستضعفان كه گروه ممتاز و نخبه

باشند كه اسلام شكل خاصي را براي حكومت مشخص  مي به اين اي ديگر قائل دسته
پرداخته و قالب را با توجه به  ها نكرده است و تنها به تبيين اصول و چهارچوب

در نهايت اكثريتي از علماي اسلامي شكل . اهداف و احكام به مردم سپرده است
قوقي و سياسي ي رايج حها و چهارچوب ها بندي حكومت در اسلام را خارج از دسته

 (.758: 1638، عميدزنجاني) اند دانسته و نظام خلافت و امامت و امت را برگزيده
حكومت . پذيرد مي حكومت قانون و عدل را، شهيد صدر در مورد نوع حكومت

مباني و وظايف حكومتي بر مبناي عقل و شريعت و ، ماهيت، قانون يعني محتوا
ايشان اشكال حكومت . لت باشدحكومت عدل يعني اساس و هدف حكومت عدا

 نمايند: بندي مي اسلامي در عصر غيبت را در سه دسته تقسيم
 نظريه حكومت شورايي ـ1
 نظريه ولايت مرجع ـ2
 (.جمع نظريات حكومت شورايي و ولايت مرجع) حكومت تركيبي ـ6

بيان فوق از اقسام حكومت در انديشه سياسي ايشان نشانگر تطور فكري نيست، 
 باشد و در مورد محتواي ريه حكومت شورايي ناظر به شكل حكومت اسلامي ميبلكه نظ

حكومت  حكومت ايشان قائل به ولايت مرجع بوده و نهايتا آنچه در نظر ايشان نضج نهايي
 (.15: 1637كند )جمشيدي،  باشد را با عنوان حكومت تركيبي ياد مي مي

 ومتكح يمبان .5
، خواهيم پرداخت كه چرا براي اعمال قدرت سؤالدر باب مباني حكومت به اين 

ت را با سؤالادهيم؟ پايه و فلسفه اين كار چيست؟ پاسخ به اين  مي ساختار تشكيل
 .در دو انديشه اسلامي و ليبرال جست و جو خواهيم كرد، توجه به نقش دين

 مباني حكومت در انديشه اسلامي .1ـ5
 خداست و انسان به جهت دارا بودندر انديشه اسلامي حاكميت مطلق بر جهان از آن 
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لذا خداوند اداره سرنوشت انسان را در . عقل و اختيار بر ديگر موجودات برتري دارد
از طرفي جهان بر اساس سنن الهي بنا شده و انسان در . اختيار خود قرار داده است

بر اين اساس هيچكس بر ديگري سلطه . اين سنن و قوانيني الهي آزاد است چهارچوب
ار يله در اختين راستا دو وسيه در همكاند  همه رسل مامور به اقامه قسط بوده. ندارد

 نْزَلنَْاأ وَ بِالْبَيِناَتِ رُسُلنََا رسَْلنَْاأ لَقَدْ». زانيتاب؛ دوم مكاول ، رسولان قرار داده شده است
تاب همان قانون است و ك( 25د/يحد) «...بِالْقسِْطِ النَاسُ لِيَقوُمَ المِْيزَانَ وَ الْكِتاَبَ مَعهَُمُ

 دهد مي ار قراريو مع كه رفتار رسولان را ملاكزان اشاره به قوه عصمت دارد يم
 .(1681، يكو ارا 73ـ77 :1631، و جوان آراسته 5 :1637، يديجمش)

اعضا و اركان حكومت همگي . در حكومت ديني مبنا اعمال حاكميت الهي است
. دارند مي هت تامين اهداف مكتب اسلامي گام بربر مدار اصول اسلامي و در ج

باشند همگي برخاسته از دين و  مي اجرا و قضاوت كه از شوون حكومت، قانونگذاري
تر فلسفه وجودي حكومت و علت تشكيل  به عبارت روشن. ارزشهاي ديني است

سازي واجراي احكام اسلامي و تحت سلطه ي غير  پياده، ساختار براي اعمال قدرت
 چرا كه بسياري از احكام در سايه حكومت تجلي پيدا خواهد. ودن مسلمانان استنب
 (.50ـ55 :1633، ينيامام خم)

 ولاركمباني حكومت در انديشه س .2ـ5
 دو نگرش اصلي درباره حكومت در ميان سكولارها وجود دارد:

اين  ماهيت دولت در. اي ذاتي و حقيقي است نه اعتباري و قراردادي دولت پديده ـ1
 يبه عبارت ديگر دولت مبتن. شود مي نگرش مستقل از اراده اعضاي جامعه در نظر گرفته

 آن رامنشأ بوده و  يو فراتر از اراده همگان يكه متكبل، باشد نمي جامعه يبر اراده اعضا
 ه دولتشهريبه طور مثال افلاطون عدالت را اصل و پا. دانست يتوان قرارداد اجتماع نمي
 (.11ـ26 :1633، اوزر) عدالت است، عني دليل وجودي دولت و حكومتي. داند مي

بدين معني كه سرنوشت حتمي . اي مصنوع و ساخته شده است حكومت پديده ـ2
با اين وجود فرد . اما به دلائلي توسط بشر به وجود آمده است، و مقدر نبوده است

است به يك سازمان براي حفظ منافع و يا ارتقاي سطح رفاه و امنيت خويش ناچار 
شري ضروري است كه ، اجتماعي به نام حكومت تن بدهد و به بيان ديگر حكومت

 (.7 :1638، فوزي) باشد مي مين امنيتأداراي كاركردهاي حداقلي مانند ت
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واگذاري همه اختيارات شهروندان به حكومت و توجه به ، در نظر توماس هابز
ژان بدن حكومت قانون و توجه به . استترين مبناي حكومت  قرارداد اجتماعي مهم

داند و منظور از قانون در  مي نيازهاي مادي و رفاهي شهروندان را مبناي حكومت
، توماس آكوئيناس. طبيعي و موضوعه است، ديدگاه وي مجموعه قوانين الهي

قدرت در موضوعات و مسائل انساني و راهنمايي به ، دانش، عدل، انديشمند مسيحي
از منظر  .(6 :1673، كوشكي) داند مي را مبناي تشكيل حكومت مطلوبسوي فضيلت 

ي مردم است ها سازي خواسته انديشمندان غرب حكومت در واقع ساختاري براي پياده
 .گيرد مي كه از طرق مختلف شكل

 ومتكضرورت ح .6
در بحث ضرورت حكومت به اين موضوع خواهيم پرداخت كه چه چيزي ما را 

دهد و به بيان ديگر لزوم وجود حكومت در عرصه  مي ومت سوقبه سمت تشكيل حك
 سياسي و حقوقي اجتماع چيست؟

 كنيم: مي در باب ضرورت دو دسته دليل عقلي و نقلي بيان

 . ضرورت حكومت از ديدگاه عقلي1ـ6
در خصوص مباني عقلي ضروري بودن وجود حكومت دلايل متعددي مطرح شده 

 .خواهيم كرد است كه به برخي از آنها اشاره
نيازهاي گوناگوني دارند كه در تامين اين نيازها و استفاده از طبيعت  ها انسان ـ1

لذا بايد قدرتي وجود داشته . شوند مي دچار تعارضاتي خواهند شد و برخي متضرر
 .باشد تا محيطي مناسب براي همگان فراهم آورد

 با توجه به گسترش جوامع انساني انسانها در جامعه دچار اختلافات و منازعاتي ـ2
شوند كه حل و فصل و رسيدگي به آن جز از طريق هيئت دادرسي و مرجع  مي

 .و اين امر تنها از عهده حكومت ساخته است. رسيدگي ممكن نخواهد بود
زندگي كند و روابط  لذا بايد در در اجتماع. انسان موجودي مدني بالطبع است ـ6

در نتيجه . اين زندگي اجتماعي بدون وجود ضوابط به هرج و مرج منجر خواهد شد
و همچنين تنها وجود . گذاري كند و مقررات يگذار بايد حكومتي باشد تا ضابطه

 كافي نيست چراكه بايد دستگاه و قدرتي باشد تا آن را اجرا كند و بر اجراي آن مقررات
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و  751ـ755 :1638، عميدزنجاني) تا تخلفي بوجود نيايد نظارت صورت گيرد
 (.1681، و اراكي 6ـ0 :1018، منتظري

 مت از منظر آيات و روايات اسلاميضرورت حكو .2ـ6
با توجه . باشد مي از منظر اسلام نيز وجود حكومت براي جامعه بشري امري مسلم

اقتصادي و سياسي ، ماهيت قوانين و دستورات اجتماعي، به جامعيت دين اسلام
 .اي است كه بدون وجود حكومت امكان تحقق پيدا نخواهد كرد اسلامي به گونه

همواره  يه جامعه بشركن امر دارند يه دلالت بر اكاز قرآن كريم هستند  ياتيآ
». ن باره اذعان دارديه بقره در اكسوره مبار 216ه يآ. ومت بوده استكازمند به حين

ونس آمده يه كسوره مبار 18ه ين در آيهمچن ؛(76 :1681، جوادي آملي) «

»است: 

ه هود آمده كسوره مبار 113ه ين در آيو همچن( 166 :1638، نصرتي) «

 ات استفادهين آياز ا «»است: 
اي اختلاف وجود داشته است و يكي از  ه در اجتماعات بشري در هر دورهكشود  مي

 يقدرت. ي الهي استها جهات بعثت انبياء حل اختلافات جامعه بشر بر اساس آموزه
حل اختلاف را مرجع يز، باشد مي زيم جامعه نكر حايار اوست ناگزيه قضاوت در اختك
ن يتوان مقابله با آن وجود نداشته باشد؛ بنابرا يسكه كن مرجع جامعه باشد يد بالاتريبا

دارد  يومتكاز به حيز نيم و قضاوت است و آن نكاز به حيحل اختلافات جامعه ن يبرا
ومت كاز به حيه جامعه مشحون از اختلافات است نكتا آن را متقبل شود و از آنجا 

 .(1681، اراكي) دينما مي يضرور يامر
وتاه سخن به يكي از كن يه در اكشمار است يومت بكات دال بر ضرورت حيروا

ند: يفرما مي هكاست ( السلام هيعل) ريت معروف حضرت اميروا. شود مي آنها اشاره
 وَ الكَْافِرُ فِيهَا يَستَْمتِْعُ وَ نُالْمؤُْمِ إِمْرَتِهِ فِي يَعْملَُ فاَجِرٍ أَوْ بَرٍ أَميِرٍ مِنْ للِناَسِ بُدَ لَا إِنَهُ»

 بِهِ يؤُخَْذُ وَ السُبلُُ بِهِ تَأْمَنُ وَ الْعَدُوُ بِهِ يُقَاتلَُ وَ ءُ الْفَيْ بِهِ يُجْمَعُ وَ الْأجَلََ فِيهَا اللَهُ يُبلَِغُ
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( 01خطبه :نهج البلاغه) «فَاجِر مِنْ يسُتَْرَاحَ وَ بَرٌ يسَتَْرِيحَ يحَتَ الْقوَِيِ مِنَ لِلضَعِيفِ
، رك: عميدزنجاني ،براي مطالعه بيشتر) (0 :1018، و منتظري 6 :1637، يديجمش)

 .(1681، و اراكي 136ـ133 :1677

 ومتكاهداف ح .7
جواب خواهيم داد كه غايت و نهايت و اهداف  سؤالدر اين قسمت به اين 

 گيري به كدام سو جهت ها در جامعه اسلامي و غيراسلامي چيست؟ و حكومت ها حكومت
 دارند؟

 اهداف حكومت در اسلام .1ـ7
حكومتي است كه تمامي اركان آن ، حكومت از ديدگاه اسلام يا حكومت اسلامي

. بر اساس دين شكل گرفته و قوانين و مقررات اجرائي آن برگرفته از احكام ديني باشد
صيت حقوقي او بلكه شخ، آرا و منويات شخص حاكم در امر حكومت دخالت نداشته

. كند مي و در راستاي مصالح عمومي حكومت، است كه در چارچوب قوانين الهي
 چراكه فقط خداي متعال حق قانونگذاري دارد. حاكم تنها مجري احكام الهي است

 .(35 :1638، مرادي و فروتن)
بسترسازي و هدايتگري در جامعه براي تقرب اختياري ، غايت حكومت اسلامي

، البته آزادي، عه به خداوند از طريق عبوديت و معرفت الله ذكر شده استافراد و جام
تربيت و تعالي انسان نيز جزء اهدافي هستند كه ، عدالت، اقتصاد و رفاه، نظم و امنيت

 (.7ـ8 :1638، فوزي) گيرند مي در ذيل عبوديت و معرفت الله جاي
 اند: ودهان نميرا در دو مورد ب يومت اسلامكن هدف حيمهمتر يبرخ

 ؛ردنكآنها را فراهم  كر و سلويشدن و مقدمات س انسانها به سمت  ييراهنما ـ1
ا نمودن و ين را مهيتمدن راست ينه فاضله ساختن و مباديرا مد يشور اسلامك ـ2

 .ن نمودنييآن را تب يو خارج يم بر روابط داخلكاصول حا
ه خداوند كمستخلف عنه را  يلهاماكفه همه يه خلكن است يا يلازمه خلافت اله

وجود مظهر خداوند  يها مالكخود فراهم نموده و در همه آن  ياست به اندازه سعه هست
ه ك يومت اسلامكح يه اهداف نسبت به هدف اصلين رو بقياز ا. رديسبحان قرار گ

 .(2 :1671، يآمل يجواد) است يخروج انسانها از ظلمت به نور است هدف فرع
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نار كرشد علم و دانش شهروندان در  يمتصد يومت اسلامكح ينگدر حوزه فره
» .ه آنان استيكتز

ل جامعه كمش (.2جمعه/« )
 ردن به آن بر فرضكا عمل نيهن همانا ندانستن اصول تمدن ناب كا يد يت جديدر جاهل

 .است يانحطاط جامعه جاهل يجهالت و ضلالت دو عامل قطع يعني. دانستن است
در . است ينه فاضله رشد اقتصاديل هدف مديذ يومت اسلامكرسالت دوم ح

دسترنج خود هستند اما در  كگر ماليد يها ها در مقابل انسانمنظر اسلام هر چند انسان
 يد با توجه به دستورات الهين رو درآمد خود را بايستند و از اين كمقابل خداوند مال

از  يلازم است بخش يبه موجب دستور اله يه وقتكن روست ياز ا. به مصرف برسانند
حق ندارد به استناد حق  يسكات و امثال آن داده شود كز، درآمد به عنوان خمس

د ينبا يت خصوصيكگر اصل ماليان ديبه ب. ف سر باز زنديلكن تيا يت از ادايكمال
 (.6ـ7 :1671، يآمل يجواد) ت جامعه گردديباعث محروم

و  ينار رشد فرهنگكدر  ينه فاضله در جامعه اسلامين بعد تحقق مديسوم
امل ك يب انسانها به بهره برداريغعلاوه بر تر ين الهيقوان. است يرشد صنعت، ياقتصاد

 يها يفناور نيتر شرفتهياز پ يريگ بر بهره ين مبنيان ديشوايره پيعت از سياز مواهب طب
 (.8 :1671، يآمل يجواد) عصر خود دارد

 ينه فاضله رشد حقوقيت به سمت تحقق مدكدر حر يومت اسلامكن بعد حيچهارم
 رد:كن نحو خلاصه يتوان به ا مي را ن رشديا يلكاصول . است ين الملليو ب يداخل

 .(278بقره/) نلا تَظلِْموُنَ وَ لا تُظلَْموُ يريپذ و سلطه يگر هرگونه سلطه ينف. 1
 .(60اسراء/) أوْفوُا بِالْعهَْدِ إِنَ الْعهَْدَ كانَ مسَؤُْلاً :ها مان نامهيت عهد و پيرعا. 2

 رد:كان يبه عهدها ب يبنديدم پان را عيبركل نبرد با مستين دليتر در نقطه مقابل مهم
 .(12توبه/) 

نْ تؤَُدُوا مُركُُمْ أأإِنَ اللَهَ يَانت در اموال و حقوق: يز از خيت امانت و پرهيرعا. 6
 .(11 :1671، يآمل يجواد( )53نساء/) اهْلهِأ  يماناتِ إِلالْأ

 ف حكومتهاي سكولاراهدا .2ـ7
حكومت سكولار در اساس بر جدايي دين و سياست استوار بوده و هرگونه 

معيار سكولار بودن . كند مي مرجعيت دين در زندگي سياسي و حقوقي را انكار
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و مصالح سياسي و قوانين و  ها پايبندي به استقلال عقل آدمي در شناخت پديده
 و مشروعيت راي و نظر مردم استقدرت منشأ در اين حكومت . مقررات است

حكومتي »البته تعريف ديگري نيز از حكومت سكولار شده كه  .(20 :1681، فيرحي)
دهد و نه  مي اما دين را نه مبناي مشروعيت خود قرار، است كه با دين ضديت ندارد

 «سكولاريسم چيزي نيست جز علمي و عقلاني شدن تدبير اجتماعي، مبناي عمل خود
 .(321 :1630، سروش)

و به سامان آوردن امور  ها كاميابي و رضايت انسان، ي سكولارها غايت حكومت
جامعه در زندگي مادي و دنيوي است كه اين ديدگاه ريشه در جهان بيني غير ديني دارد 

داند و لذا سعي دارد تا حد نهايي غرايز  مي و حيات انسان را تنها محدود به همين دنيا
، اهداف مقدمي مانند رفاه ها توان براي حكومت مي در اين راستا .آدمي را پاسخ دهد

اي از تاريخ  البته بايد متذكر شد كه در هر دوره. نظم و امنيت برشمرد، آزادي ، عدالت 
 (.7ـ3 :1638، فوزي) برخي از آنها مورد توجه بوده و به مرور زمان كامل گرديده است

 ي ايرانحكومت در قانون اساسي جمهوري اسلام .8
با توجه به توضيحات ذكر شده نگاه كوتاهي به اصلاح حكومت در قانون اساسي 

اين اصطلاح در مقدمه و اصول قانون اساسي . جمهوري اسلامي ايران خواهيم داشت
 .بكار رفته است

 مقدمه قانون اساسي .1ـ8
 در مقدمه قانون اساسي به طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه توسط امام

يكي از شعارهاي مردم در طول . گيري نهضت اشاره شده است و شكل( ره) خميني
 .بوده است« حكومت اسلامي، آزادي، استقلال»نهضت 

همچنين وجود هرگونه حكومت طبقاتي و فردي و گروهي از ديدگاه اسلامي نفي 
 .شده است

دار اداره مملكت  صالحان عهده( الصالحون يرثه ها عبادي رضلْأأ نَأ) به استناد آيه
باشند كه همانا هدف حكومت رشد دادن انسان  مي و حكومت بر مدار قرآن و سنت

 .است انسان يابعاد خداگونگ يتجل و ياله نظام سوي به تكحر در
و  ياسيس هاي رييگ ميتصم مراحل تمام در را ت مردمكمشار نهيزم ياساس قانون
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 و رشد مسؤول خود فردي هر انسان املكت ريمس در تا سازد مي ساز فراهم سرنوشت
 .بود خواهد نيزم در نيمستضعف ومتكح تحقق همان نيه اك گردد ارتقاء

بايد در خدمت هدفهاي نظام ، با توجه به اينكه در اسلام اقتصاد وسيله است
سازي و تامين امكانات براي همه افراد و رفع نيازهاي  لذا اين زمينه. اسلامي باشد

گير و  ده حكومت به معناي نهادها و تشكيلات سياسي تصميمضروري جامعه بر عه
 .مجري قرار گرفته است

 اصول قانون اساسي .2ـ8
 در اصول گوناگون قانون اساسي به حكومت اشاره شده است:

در اصل اول قانون اساسي قانونگذار نوع حكومت را جمهوري اسلامي مشخص 
ران يومت اكح»است:  دانسته قرآنحق و عدل گيري آن را  كرده و پايه و اساس شكل

ومت حق و كاش به ح نهيريبر اساس اعتقاد د، رانيه ملت اكاست  ياسلام يجمهور
د يقدر تقليمرجع عال يروزمند خود به رهبريپ يانقلاب اسلام يدر پ، عدل قرآن

هزار و  كين ماه يازدهم فرورديدهم و  يپرس در همه، ينيامام خم يالعظم الله تيآ
هزار  كيسال  يالاول يبرابر با اول و دوم جماد يشمس يجاه و هشت هجرصد و پنيس

، داشتند يه حق رأك يسانكه يلك %2/83ت يثركبا ا يقمر يصد و نود و نه هجريو س
 .«مثبت داد يبه آن رأ
داند و در  مي هاي عمومي حكومت اسلامي را صاحب اموال و ثروت( 05) اصل

تبعيت اين شوراها از ، راهاي شهر و روستاگيري شو يكي از شرايط شكل 111اصل 
 .حكومت مركزي بيان شده است

داند  يم جمهوري اسلاميرا آرمان  يل جامعه بشركسعادت انسان در ( 150) اصل
در اين . شناسد يومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مكو ح يو استقلال و آزاد

 .باشد مي اصل منظور از حكومت محتوا و بناي حكومت
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 بندي عجم
نوع سازماندهي و تجلي بيروني حاكميت و ، توان گفت حكومت مي در نهايت

به بيان ديگر دولت . باشد مي، قدرت سياسي كه جز تشكيل دهنده دولت يا كشور است
از حكومت به عنوان رژيم سياسي . كند مي به وسيله حكومت است كه اعمال حاكميت

 .شود مي نيز ياد
رسيدگي و حل ، كردن محيطي مناسب براي همگانوجود قدرتي براي فراهم 

 دهنده به زندگي اجتماعي از جمله گذاري و نظم اختلافات ميان انسانها و همچنين مقررات
در آيات و روايات اسلامي نيز دلائل گوناگوني . باشد مي دلائل عقلي تشكيل حكومت

 .در باب ضرورت مطرح شده است
در . راي احكام و دستورات الهي استهاي ديني مبناي حكومت اج در حكومت

خواسته و ، هاي سكولار يا غير ديني بر اساس قرارداد اجتماعي حاليكه در حكومت
 .باشد مي تمايلات انسان كه اساس

ها و به سامان آوردن امور  كاميابي و رضايت انسان، هاي سكولار غايت حكومت
بسترسازي و ، ومت اسلاميدر مقابل غايت حك. جامعه در زندگي مادي و دنيوي است

هدايتگري در جامعه براي تقرب اختياري افراد و جامعه به خداوند از طريق عبوديت 
 .و معرفت الله ذكر شده است

 150و  111، 50، 1در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصول 
اصطلاح حكومت بكار برده شده است كه به معني نوع ساماندهي و شكل قدرت 

 .باشد مي ياسيس
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